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آغازِ آغازسرمقاله

  قطره همان آغاز اســت. آغازی بر حیات. 
آغازی بر ادامه و آغازی بر ساختن. پروردگار 
حکیم مان قطره را از آسمان می فرستد که 
برای جوانه ها زندگی را بشارت دهد. سیرابش 
کند و در مسیر رشد همراهش باشد. مگر نه 
این است که خداوند تمام دنیا را با آب، زندگی 
بخشیده است؟ همین قطره اگر به یک هدف 
نشانه گیرد، سنگ را هم سوراخ نمی کند؟ 
پس قطره آغاز زندگی است. همان زندگی ای 
که هر بهار، آغاز می شود و هر پاییز به خواب 
می رود و زمستان را که گذراند به دنیا پشت 
می کند. قطره آغاز است. همان قطره ای که 
حیات را مژده می دهد. آغاز دوری جدید از 
زندگی. آغاز دنیایی پر از تلاطم و تصمیم و 
هیجان و هیجان. آغاز دنیایی از دوستی. وداع 
با کودکی. آغاز مسیر پرهیاهوی تصمیم های 

مهم. آغاز نوجوانی.

سلام!
  این جا آغاز دوچرخه است؛ اما کمی متفاوت 
با آغازهای دیگر. من آغاز مجدد دوچرخه را 
برای نوشتن، برای حرف زدن، برای گفتن، 
گفتن و گفتن، خوش یمــن می بینم. در 
روزهایی که دوچرخه حیات نداشت ثانیه ها 
به کندی سپری می شد. شــاید بگویی: 
»من که اصلًا دوچرخه را نمی شناســم.« 
شــاید بگویی: »من با دوچرخه زندگی ها 
می کردم.« شاید بگویی: »آیا این دوچرخه 
همــان دوچرخه اســت؟« حتی شــاید 
بگویی)کــه  ای کاش نگویی(: »دوچرخه 
که برای من دیگر تمام شــده اســت.« و 
هزار شــاید دیگر.   این دوچرخه، با انرژی 
مضاعفی به میدان آمده که هرچند آغازش 
را دست تنها بوده، اما برای ادامه کار کلی 
 امیــد دارد. امید به حضور و یاری شــما 
نوجوان ها. تحریریه  ی دوچرخه در انتظار 
نفس گرم رفقــای قدیم و جدیــد، آغاز 
مجددش را جشن گرفته است تا خونی تازه 
در رگ نوجوانان این روزها باشد. ضربانی 
محکم برای اطمینان قلبش و حرکتی نو 
برای همراهی بــا درد دل ها و چالش های 
دنیای امروز نوجوانی. دنیایی که از اینستا 
و توئیتر و یوتیوب بــدش نمی آید و صد 
البته خیلی هم دل به آنها نبســته است. 
دنیایی مملــو از آگاهی هــای نامحدود. 
آگاهی های لازم و البته غیرلازم! اگر قرار 
اســت هر دوهفته یک بار، چهارشنبه ها 
 قطره ای باشید که ما را از لابه لای بوی کاغذ 
روزنامه ی همشهری بخوانید، یا با نوشتن نامه 
و رایانامه)ایمیل( از دنیای خود، دریا را به ما 
نشان دهید یا حتی کنار ما باشید تا باهم چرخ 
دوچرخه را بچرخانیم! و همه با هم دســت 
به دســت دهیم و قطره هایی باشــیم از این 
دریای بی کران، پس به دوچرخه خوش آمدید.

محدثتکفلاح
دبیر دوچرخه

ضمیمهیدوچرخهیهمشهریپس
ازیکسالتوقف،فعالیتمجددخود
راهردوهفتهیکبارآغازخواهدکرد.
بهانهیانتشارهزاروهشتادویکمین
شمارهیدوچرخه،هفتهمعلموسیو

چهارمیننمایشگاهکتاباست.
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بهانه همیشه مهیا نیست
 گاهی از ابراز محبت  خــود را منع می کنیم چون برایش 
دنبال بهانه ایــم و دریغ که هیــچ بهانه ای شــاید جور 
نشود. 12اردیبهشــت همان موعد بهانه است برای روز 
معلم. روز قدردانی از این قشر دوست داشتنی و تأثیرگذار 
و زحمتکش.قطعا تا روزی کــه خودمان تجربه تدریس 
جدی را در یک کلاس شلوغ نداشته باشیم، هیچ گاه میزان 

خستگی شان را نمی فهمیم. 

درد  دل معلم و شاگردی
درددل معلم و شــاگرد از حال و هــوای کلاس چیزی 
نیســت که به راحتــی بتواند به کلمه تبدیل شــود. 
بهترین راه توصیف آن را شنیدن جملات یک معلم 
ادبیات دانستیم؛ معلمی که هر روز به عشاق ادبیات 
افزوده و دانش آموزان را به این واسطه جمعه نیز به 
مکتب آورده است. خانم دکتر ریحانه قندی از معلمی 

می نویسد.

چند ســال پیش نوشــته ای خواندم 
از لطیفه صمدونــد در مورد ادبیات و 
معلم ادبیات بودن. امشب باز مرورش 
کردم. دیدم الحق و الانصاف غرق در 
سختی شده ام و با خود مرور می کنم 
راه رهایی از این ســختی را. اما هر بار 
عمیق تر درمی یابــم که گرفتار همان 
شیرینی ای شده ام که در دل این حجم 
از سنگینی و ســختی جاخوش کرده 
اســت. دوستمان درســت می گفت. 
معلم ادبیات بودن کار آسانی نیست. 
می دانی رفیق! ادبیات زندگی اســت. 
حیات بی مرگی است. خلاصه »حب« 
است. ادبیات دریافت حقیقت است. 
ادبیات جان است. به قول مولانا: »باید 
که جمله جان شــوی تا لایق جانان 
شوی.« ادبیات جان اســت و جانان. 
گاهی یک نگاه غرق شده و محو شده 
شــاگردم برای مدت ها کافی اســت. 
ســیرابم می کند. نور درونم را بیشتر 

می کند و ذوقم را سرشارتر...
لطافت و احساس زیبای همان شاگردان 
دوســت داشــتنی برای من جزئی از 

قشنگی های حافظ و مولانا و ابتهاج اند. 
شــاخه ای که به دنیای بی انتهای آنان 

وصل است و عمیقا ستودنی.
 و »تو« دوست نوجوان من!

اگر دل خوشــی از ادبیات و کلاسش 
نداری، یقین دارم، اگر تنها ذره ای از 

عصاره جان این نفحه الهی به وجودت 
برسد چنان روح و جانت آغشته خیال 
می شــود که لحظه ای فاصلــه از آن 
دنیــا برایت غم انگیز و بی معناســت.  
کاش به سان اسرافیل بزرگوار صوری 
در دست داشــتم و بلند و از بن جان 

 ســر می دادم: »ایهاالناس ادبیات را 
ذره ذره آب نکنید. بگذارید روزبه روز 
ببالد. محظوظمان کند. ادبیات نباشد 
تمام علوم و دانش ها هم خواهند مرد«. 
آری! در ایــن روزگار بی انصاف معلم 

ادبیات بودن کار آسانی نیست.

ادبیات است و زندگی
معلمادبیاتبودنکارآسانینیست!

بایدخودتکتابادبیاتباشی.
اینکهدستورزبانبلدباشی

ارائههارامشخصکنی،
شعرهاراتحلیل،کافینیست.

بایدبلدباشیحرفزدنرا.
فصاحت،کافینیست؛
بلاغتهملازماست.

اصلًابایدسعدیباشی!
لحنکلامتبامخاطب،مناسبشباشد.

نگاهتحرفبزند
تادانشآموزاستعارهمَکنیهرایادبگیرد.

کلامتبایدآهنگداشتهباشد
تابهدلبنشیندووزنپیداکند،

بینآنهمهمطالبدرسی.
باید»آنخوشترزحُسن«راداشتهباشی.

معلمادبیاتبهقولحافظعزیز
باید»اینداشتهباشدوآننیزهم«.

مراعاتنظیرِخوبیهاباشی.
نشستنت،برخاستنت،راهرفتنت

بایدکتابشعرباشد.
آراستهباشیبهحُســنسؤالوحُسن

جوابوحُسنتعلیل.
تنبیهاگرمیکنی،

بایدمفهومتشویقدهد.
عتابتذمّشبیهبهمدحباشد

تادلزدهنکندکسیرا.
بداند»اینهمهنقشزدنتو«برایاوست.

دانشآموزاینهاراسرکلاسریاضیکه
یادنمیگیرد!

ازتوبایدبیاموزد.
حسابدودوتاچهارتاکهنیست:

ادبیاتاست
ویکدنیاایهامومجازوکنایه.

ادبیاتاستوزندگی.
ادبیاتاستویکدنیاعشق.

بایداستعارهباشیازبهار،
حکماردیبهشتداشتهباشیدرسال.
معلمادبیاتبایدحالوهوایاردیبهشتباشد
درمحیطتکراریوملالآورمدرسه.

بایدبلدباشیوقتیلازماست
چطوراخمکنیکهدانشآموزتبفهمد

دوستشداری.
معلمادبیاتبودنکارآسانینیست.

بایدخودتکتابادبیاتباشی!
لطیفهصمدوند

معلمی کار آسانی نیست
ریحانهقندی/معلم ادبیات از مدرسه


